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طریق.بیان.افســانه.های.زیبا،.موجب.رهایی.و.نجات.دختران.جوانی.

گردد.که.پس.از.یک.شــب.همسری.پادشاه.به.دست.دژخیم.سپرده.
می.شده.اند .

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.روایت.رویدادهایی.اســت.که.

در.زمان.خلافت.هارون.الرشــید.و.وزیر.بلندپایــه.ی.ایرانی.او.جعفر.
برمکی،.واقع.گردیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.هر.کدام.دارای.نتایج.اخلاقی.و.

آموزنده.می.باشند.و.اوضاع.زندگی.مردم.و.نوع.حکومت.برمردم.را.

بیان.می.کند.و.به.بررسی.خلق.و.خوی.آدمی.و.خصوصیات.ذاتی.او.

می.پردازد.و.هرکدام.از.داســتان.ها.درس.عبرتی.برای.خواننده.است.
و.به.او.می.آموزد.که.در.زندگی.چگونه.باید.با.مشکلات.روبرو.شد 

گفته.می.شــود.ادبیات.اروپایی.از.داســتان.های.هزار.و.یک.شب.

الهام.گرفته.اســت.و.در.طــول.زمان،.همواره.اعتبــار.خود.را.پایدار.

نگاه.داشته.و.مورد.توجه.همه.ی.جهانیان.بوده.است .نتیجه.ی.بررسی.

پژوهشــگران.حاکی.از.آن.است.که.زادگاه.اصلی.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب،.ایران.و.تا.حدودی.هم.هندوستان.بوده.است،.اما.متن.

عربی.این.داستان.ها.به.نام.شهرزاد.و.شهریار.از.اوایل.قرن.نهم.میلادی.

رواج.یافته.است.که.از.متون.فارسی.به.عربی.برگردانده.شده.است.و.

در.فارسی.به.نام.»هزار.افسانه«.بوده.است.و.نخستین.بار.که.از.فارسی.

بــه.عربی.ترجمه.شــد،.آن.را.»الَــف.لیله.و.لیله«.و.یا.»هزار.داســتان.
سرگرم.کننده«.نامیدند 

در.ســال.1704.یکی.از.پژوهشــگران.فرانســوی.به.نــام.گالان.

مجموعه.داستان.های.هزار.و.یک.شب.را.از.متن.عربی.به.زبان.فرانسه.
برگرداند.و.در.چهار.جلد.آن.را.به.رشته.ی.تحریر.درآورد .

پیش گفتار

داستان.های.هزار.و.یک.شب.مجموعه.ای.از.افسانه.های.کهن.ایرانی.

و.داســتان.های.کهن.هندی.و.رویدادهای.دوران.خلافت.عباســیان.

می.باشــد.که.با.جذابیتی.خاص.هــر.خواننــده.ای.را.مجذوب.خود.
می.کند 

این.داســتان.های.کهن.،.از.دوران.ساســانیان،.ســینه.به.ســینه،.از.

نســلی.به.نســل.دیگر.انتقال.یافته.و.از.قرن.دوازدهــم.تا.چهاردهم،.

به.شــیوه.های.گوناگون.به.رشــته.ی.تحریر.درآمده.و.تا.امروز.که.به.
دست.ما.رسیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شب،.دنیای.زیبا.و.شگفت.آوری.را.در.

برابــر.دیدگاه.خواننده.می.نمایاند.که.آدمی.با.رویدادهای.گوناگون.

و.خصوصیات.روحی.و.اخلاقی.انسان.ها،.روبرو.می.شود.و.شناخت.
کاملی.از.صفات.و.خصوصیات.آن.ها.به.دست.می.آورد 

شــهرزاد.قصه.گو،.هنر.قصه.گویی.و.اعتماد.بــه.نفس.قصه.گو.را.

با.زیباترین.شــیوه.به.خواننده.می.آموزد .ایــن.قصه.گو،.در.لحظات.

بیم،.امید،.مرگ.و.زندگــی،.با.قدرت.روحی.و.ایمان.به.تدبیر.خود.

می.کوشــد.که.با.تحت.تأثیر.قرار.دادن.شهریار،.پادشاه.انتقامجو،.از.
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انتشــار.کتاب.هزار.و.یک.شــب.به.زبان.فرانســه.با.اقبال.عمومی.

روبرو.گشت.و.پس.از.آن.چند.بار.به.زبان.انگلیسی.ترجمه.شد.و.در.
سراسر.انگلستان.نیز.شهرت.به.سزایی.یافت .

کتابی.که.در.پیش.روی.دارید.تلخیصی.است.از.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب.با.نگارشــی.جدید.و.نثری.روان.که.توسط.نویسنده.ی.

خوب.کودک.و.نوجوان،.آقای.محمدرضا.شمس.به.رشته.ی.تحریر.
درآمده.است 

دو
جا

اغ.
چر

.و.
ین

الد
لاء

ع

علاءالدین و چراغ جادو

روزگاری.در.ســرزمین.چیــن.پســری.زندگــی.می.کرد.کــه.به.او.

علاءالدیــن.می.گفتند .پدر.علاءالدین.مرده.بود.و.او.به.جای.آن.که.
سخت.کار.کند،.در.کوچه.و.خیابان.بازی.می.کرد 

یک.روز.غریبه.ای.از.او.پرسید:.»تو.پسر.مصطفی.خیاط.هستی؟«
علاءالدین.گفت:.»بله.ولی.پدرم.خیلی.وقت.پیش.مرده.است «

غریبه.گفت:.»حیف!.پدرت.برادر.عزیز.من.بود .این.سکه.ی.طلا.
را.برای.مادرت.ببر.و.به.او.بگو.که.به.دیدنش.می.آیم «

غریبه.که.جادوگر.آفریقایی.بــود،.به.خانه.ی.علاءالدین.رفت.و.
سکه.های.طلای.بیشتری.به.آن.ها.داد 

مادر.علاءالدین.از.غریبه.خوشش.نمی.آمد .اما.او.مدام.می.گفت.
که.عموی.علاءالدین.است.و.می.خواهد.به.آن.ها.کمک.کند 

یــک.روز.جادوگر،.علاءالدیــن.را.با.خود.به.بیرون.شــهر.برد .

رفتند.و.رفتند.تا.به.غار.تاریکی.رسیدند .جادوگر.آتشی.روشن.کرد.

و.مقــداری.عطر.را.که.بوی.تندی.داشــت،.داخــل.آن.ریخت .بعد.
کلمات.عجیبی.را.زمزمه.کرد 

همان.وقت.که.علاءالدین.در.فکر.فرار.بود،.سنگ.خیلی.بزرگی.
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در.مقابل.پاهایش.پیدا.شــد .جادوگر.گفت:.»حلقه.ی.برنجی.سنگ.

را.بگیــر.و.نام.پدرت.را.تکرار.کن.و.ســنگ.را.کنار.بکش «.با.این.

کار.سنگ.کنار.رفت .زیر.سنگ.آن.قدر.تاریک.بود.که.علاءالدین.
ترسید 

جادوگر.انگشتری.به.علاءالدین.داد.و.گفت:.»نترس .این.انگشتر.

از.تــو.محافظت.می.کند .حالا.پایین.برو.و.هــر.چقدر.طلا.و.جواهر.

می.خواهی.بردار،.فقط.آن.چراغ.کهنه.و.قدیمی.را.که.ته.غار.است،.
برای.من.بیاور «

علاءالدیــن.با.ترس.و.لرز.پایین.رفت.و.به.باغ.عجیبی.رســید.که.

میوه.ی.درخت.هایش.جواهر.بود .جیب.هایش.را.پر.از.جواهر.کرد.و.
چراغ.را.برداشت.و.از.راهی.که.آمده.بود،.برگشت 

وقتی.جادوگر.علاءالدین.را.دید،.گفت:.»چراغ.را.بده.به.من «
علاءالدین.گفت:.»اول.کمک.کن.بالا.بیایم «

جادوگر.با.عصبانیت.داد.زد:.»نه.اول.چراغ.را.به.من.بده «
علاءالدین.چراغ.را.نداد .جادوگر.بیشــتر.عصبانی.شــد .وردی.

خواند.و.در.غار.بسته.شد 
علاءالدین.هر.چه.تلاش.کرد،.نتوانســت.ســنگ.را.از.جا.تکان.
بدهد .ناراحت.و.غمگین.گوشــه.ای.نشست.و.به.فکر.فرو.رفت .فکر.
می.کرد.و.با.انگشــتری.که.جادوگر.داده.بود،.بازی.می.کرد .ناگهان.

غولی.در.مقابلش.پیدا.شد 
غول.گفت:.»من.غول.انگشترم،.هر.آرزویی.داری.بگو «

علاءالدین.اول.خیلی.ترسید،.اما.بعد.گفت:.»زودتر.مرا.از.این.جا.
بیرون.ببر «

هنوز.حرف.علاءالدین.تمام.نشــده.بود.که.او.خود.را.در.خانه.و.
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علاءالدیــن.همه.چیز.را.برای.مادرش.تعریف.کرد،.بعد.چراغ.را.

بــه.او.داد .مادر.علاءالدین.چراغ.را.تمیــز.کرد،.ناگهان.دود.غلیظی.

از.چراغ.بیرون.آمد.و.از.میان.آن.غولی.پیدا.شــد.و.گفت:.»من.غول.
چراغ.جادویم .هر.آروزیی.داری.بگو «

مادر.علاءالدین.از.ترس.روی.زمین.افتاد .وقتی.حالش.بهتر.شد،.
از.غول.غذا.خواست .غول.بهترین.غذا.را.برایشان.آورد 

مدت.ها.گذشت .علاءالدین.به.کمک.چراغ.جادو.ثروتمند.شد .

یک.روز.وقتی.از.بازار.می.گذشت،.دختر.حاکم.را.دید.و.دلباخته.ی.

او.شد .به.خانه.آمد.و.مادرش.را.با.مقدار.زیادی.از.جواهرات.کمیاب.
پیش.حاکم.فرستاد.و.دخترش.را.خواستگاری.کرد 

حاکــم.گفت:.»اگر.تا.فردا.چهل.بار.شــتر.دیگر.از.این.جواهرها.
برایم.آوردی،.پسرت.دامادم.می.شود «

مادر.علاءالدین.به.خانه.آمد.و.از.او.خواست.تا.فکر.دختر.حاکم.

را.از.سرش.بیرون.کند،.اما.علاءالدین.ول.کن.نبود.او.با.کمک.غول.

چراغ.جادو.چهل.بار.شــتر.جواهر.آمــاده.کرد.و.به.قصر.حاکم.برد .
حاکم.خوشحال.شد.و.با.عروسی.او.و.دخترش.موافقت.کرد 

علاءالدیــن.با.مردم.مهربان.بود.و.به.فقیران.کمک.می.کرد .برای.
همین،.همه.او.را.دوست.داشتند 

آوازه.ی.ثروت.و.شــهرت.علاءالدین.همه.جا.پیچید.تا.به.گوش.

جادوگر.رســید .جادوگر.خود.را.به.شکل.فروشــنده.ای.دوره.گرد.

درآورد.و.بــه.کنار.قصر.علاءالدین.رفــت .او.چراغ.های.کهنه.را.با.

چراغ.های.نو.عوض.می.کرد .دختر.حاکم.وقتی.فهمید،.فوری.چراغ.
جادوی.علاءالدین.را.داد.و.یکی.از.چراغ.های.نو.را.گرفت 
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جادوگر.که.بالاخره.چراغ.جادو.را.به.دست.آورده.بود،.غول.را.
خواست.و.دستور.داد.قصر.و.دختر.حاکم.را.به.آفریقا.ببرد 

علاءالدین.وقتــی.موضوع.را.فهمید،.خیلی.ناراحت.شــد .پیش.
حاکم.رفت.و.چهل.روز.از.او.مهلت.خواست 

حاکم.بــه.او.گفت:.»اگر.نتوانی.در.این.چهل.روز.دخترم.را.پیدا.
کنی،.تو.را.به.دست.جلاد.می.دهم «

علاءالدین.مدت.ســی.و.نه.روز.همه.جا.را.گشــت؛.ولی.اثری.از.

قصر.و.همســرش.پیدا.نکرد .داشــت.ناامید.می.شد.که.ناگهان.به.یاد.

غول.انگشــتر.افتاد .فوری.او.را.خواست.و.گفت:.»قصر.و.همسرم.را.
به.من.برگردان «

غول.انگشــتر.گفت:.»فقط.غول.چراغ.جادو.می.تواند.این.کار.را.
بکند «

علاءالدین.گفت:.»پس.مرا.به.آن.جا.ببر «
هنوز.حرفش.تمام.نشــده.بود.که.خود.را.در.مقابل.قصرش.دید .
آهسته.وارد.شد .جادوگر.خواب.بود .علاءالدین.جادوگر.را.کشت.
و.بعد.از.غول.چراغ.خواست.آن.ها.را.به.سرزمین.خودشان.برگرداند 

علاءالدین.و.همسرش.سال.های.سال.به.خوبی.و.خوشی.در.کنار.
هم.زندگی.کردند 

صبر
ابو

.و.
قیر

ابو

ابوقیر و ابوصبر

در.روزگار.قدیــم،.دو.کاســب.به.نام.های.ابوصبر.و.ابوقیر.در.شــهر.

اسکندریه.در.کنار.هم.دکان.داشتند .ابوصبر.در.دکان.سلمانی.خود.

بــا.مهربانی.و.محبت.به.مشــتریانش.خدمت.می.کــرد؛.اما.ابوقیر.که.

بدجنس.و.حقه.باز.و.آدم.بسیار.تنبلی.بود،.در.مغازه.ی.رنگرزی.خود.

همیشــه.در.این.فکر.بود.که.چگونه.ســر.مشــتریانش.کلاه.بگذارد .

ابوقیر.قبل.از.آن.که.کاری.برای.مشــتری.خــود.انجام.دهد،.مزد.آن.

را.می.گرفــت .بعد.هم.پارچه.ها.و.لباس.هایی.را.که.مشــتری.ها.برای.

رنــگ.کردن.نــزد.او.می.آوردند،.پس.نمی.داد .او.آن.قدر.مشــتری.

بینوا.را.دســت.به.ســر.می.کرد.تا.مشتری.به.ســتوه.می.آمد.و.حاضر.

می.شــد.پارچه.و.لباس.را.رنگ.نشده.پس.بگیرد .سرانجام.هم.ابوقیر.

با.قیافه.ای.غمگین.می.گفت:.»دوست.عزیز!.نمی.دانم.چگونه.بگویم؛.

به.هر.حال،.شــرمنده.ام .پارچه.ی.شما.را.رنگ.کرده.و.برای.خشک.

شدن.روی.طناب.آویزان.کرده.بودم.که.یک.دزدِ.از.خدا.بی.خبر.آن.

را.دور.از.چشــم.های.من.دزدید .من.هم.تاکنون.خجالت.می.کشیدم.
این.خبر.را.به.شما.بدهم «

عده.ای.از.مشتریان.حرف.او.را.باور.می.کردند.و.حرفی.نمی.زدند.


